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ضمن  ۀصورت شرط نتیج عدم عزل وکیل بهشرط  تطبیقیِطالعۀ م

 افغانستان و ایران یِحقوقنظامِ عقد در 
 

 

 محمدکاظم سروری

 کیدهچ
. در روابتط مللتا امتروزی،    استت  فسخ قابلو در هر زمان بوده عقد وکالت از عقود جایز و اذنی 

برای طرفین عقد ناشی از عدم استحکام این  یهای بودن عقد وکالت سبب گردیده تا نگرانی جایز
فسخ،   پایدار و غیرقابل یی منظور ایجاد رابطه برای رفع این تزلزل و بهوجود آید.  حقوقی به ةرابط

ی به درج شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد روی آورده انتد. بتا ایتن نگتاه، پرسشت     برخی از افراد 
ضمن عقد درج گردد، آیتا حتا    ةصورت شرط نتیج هرگاه عدم عزل وکیل به :گردد که طرح می

و  یتی  تحلیلی، از منظر هدف توسعه -ماهیت توصیفی ازلحاظگردد؟ این تحقیا  عزل ساقط می
بررسی تطبیقی شرط عدم عزل  درصدد آوری اطلاعات برای جمع یی خانه کتاب ابزاراستفاده از با 

ینتد  ا. بربتوده استت   افلانستتان و ایتران   یحقوقنظامِ صورت شرط نتیجه ضمن عقد در  وکیل به
مشخصتی در ایتن    قتانونیِ  ةافلانستتان، هرچنتد متاد    یحقوقنظامِ که در دهد  تحقیا نشان می

 ۷11و  ۷0۶، و متواد  5۹۵ ة، متاد 50۲ ةمتاد  ۲، بند 4۴ ةادم استناد بهخصوص وجود ندارد، اما با 
بتا   تتوان  قانون قراردادهای تجارتی و فروش امتوال، متی   1۴ ةماد 1ین بند چن قانون مدنی و هم
ایتران، بتر    یحقوقنظامِ در . ی حا عزل را سلب یا محدود نمودئصورت جز به درج چنین شرطی

ضمن عقد لازم اعتبتار   ةعنوان شرط نتیج قانون مدنی، درج شرط عدم عزل به ۷۶۹ ةاساس ماد
بتا  افلانستان علاوه بر مخالفتت   یحقوقنظامِ عمده در این است که آور است. تفاوت  دارد و الزام

غیتر تعلتا    حا بهو در مواردی که وکالت  شمرده، حا ثالث را نیز محترم سلب کامل حا عزل
 ت.نفع معتبر نیس گرفته باشد، عزل موکل بدون رضایت ذی
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A Comparative Study on the Irrevocability of Agency as a Result 

Condition in the Legal Systems of Afghanistan and Iran 

 

 

 

Mohammadkazim Sarwari 
Abstract 
The contract of agency (ʿaqd al-wakālah) is a revocable and permissive contract 
that may be terminated at any time. In today’s complex legal relations, the 
revocability of agency has raised concerns for the parties due to the lack of 
stability in this legal relationship. To overcome such uncertainty and establish a 
durable and irrevocable arrangement, some parties stipulate a clause of non-
dismissal of the agent within the principal contract. This raises a key question: if 
the non-dismissal of the agent is stipulated as a result-oriented condition within a 

binding contract, does the principal’s right of dismissal lapse? This study is 
descriptive-analytical in nature, developmental in purpose, and relies on library 
research for data collection. It seeks to conduct a comparative examination of the 
irrevocability clause of agency, when stipulated as a result-oriented condition 
within a binding contract, under Iranian and Afghan law. The findings indicate 
that, although Afghan law lacks an explicit statutory provision on this matter, by 
reference to Article 43, Clause 2 of Article 502, Article 598, and Articles 607 and 
611 of the Afghan Civil Code, as well as Clause 1 of Article 13 of the Law on 

Commercial Contracts and Sale of Goods, it is possible—at least partially—to 
limit or exclude the principal’s right of dismissal through such a stipulation. 
Under Iranian law, pursuant to Article 679 of the Civil Code, stipulating the non-
dismissal of the agent as a result-oriented condition within a binding contract is 
legally valid and enforceable. The major distinction lies in the fact that Afghan 
law not only resists a complete exclusion of the dismissal right but also upholds 
the rights of third parties; hence, in cases where agency concerns the right of 
another, the principal’s unilateral dismissal without the beneficiary’s consent is 

deemed invalid. 
 

Keywords: Afghanistan, Agent, Binding Contract, Condition of Result, Condition 
of Revocation, Iran, Irrevocable Power of Attorney, Revocable Contract. 
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 مقدمه .1

است؛ به این معنا کهه ههر یهز از     حقوق مدنیترین مصادیق عقود جایز و اذنی در  عقد وکالت از مهم
گهی اگرههه در    هند در هر زمان، بدون رضایت طرف مقابهل نن را فسهک کنهدی ایهن ویه      توا طرفین می

پذیری روابط حقوقی مؤثر است، اما در فضای حقوقی امروز که مبتنی بهر روابهط    سازی و انعطاف ساده
اعتمادی و تحمیل خسارات مهالی   تی، بیثبا تواند موجب بی ، تخصصی و اعتماد متقابل است، میمغلق

تهوجهی   ها و زمان قابهل  زیرا ممکن است طرفین پس از اعطای وکالت، هزینه ؛به یکی از طرفین گردد
دی برای قرارداد مواجه شون ةجانب با فسک یز مترقبه صورت غیر بهاما  ؛صرف موضوع وکالت کرده باشند

وکالت، شرط عدم عهز  وکیهل را ضهمن     ةتقویت رابط، برخی اشخاص برای تثبیت و رفع این نگرانی
قواعهد نمهره    ةمرکنندی بر مبنای تحلیل نظری، هون جواز عقد وکالت حکمی نبوده و در زُ عقد درج می
طهرفین   ةکه حقی برای موکل است، امکان اسقاط یا تحدیهد ایهن حهق بها اراد     بل ؛شود محسوب نمی
ی و حقوقی که نیازمند نهادهای حقوقی پایدار و قابهل  در بستر تحولات اقتصاد خصوص وجود داردی به

تعههدات و   ضهمانت اجهرای  کهاری بهرای    عنهوان راه  بررسی اعتبار شرط عدم عز  وکیل به ،اتکا است
 ییابد های ناگهانی، اهمیت دوهندان می از فسک جلوگیری
کهه در قهوانین    افزون بر اینافغانستان  یحقوقنظامِ این موضوع، در  و ضرورت اهمیت عنایت بهبا 

محسوس استی در ادبیات موجهود،   ادر این زمینه کاملً نیز خلأ پ وهشی ه،توجه کافی به این نهاد نشد
انهد  یکهی، اثهر     به بخشی از موضوع پرداخته اکه هر یز صرفً ،شود استناد یافت می قابل ةتنها دو مقال

صهورت کلهی و    بررسی کرده و دیگری، بحث را بهه منظر شرط فعل  از احقوقی وکالت بلاعز  را صرفً
ایهران، مطالعهات    یحقهوق نظهامِ  مقابهل، در   کافی به منابع قهانونی مطهرن نمهوده اسهتی در      بدون اتکا

های فقهی یا صرف بررسی صحت شهرط از منظهر    به جنبه اها نیز عمدتً تری صورت گرفته اما نن بیش
کردههای جدیهد    مانند افغانستان و روی ،های دیگر با نظامتر به تحلیل تطبیقی  اند و کم شکلی پرداخته
 یاند کرده تمرکز عقود ةنظری در حوز

ضهمن عقهد، در دو نظهام     ةصورت شرط نتیجه  هدف این تحقیق بررسی شرط عدم عز  وکیل به
کردی تطبیقی و تحلیلی، ضمن اتکا بهه   کوشد با روی استی این پ وهش می افغانستان و ایرانحقوقی 
و مفههوم اطهلاق عقهد وکالهت، امکهان سهلب یها         نزادی قراردادها، نظهم عمهومی  اصل ون اصولی ه

ایهن دو کشهور    یحقهوق نظهامِ  گاه شرط عدم عز  را در  محدودسازی حق عز  را تحلیل کرده و جای
 نشکار سازدی

 ،ی، تحلیهل بسهترهای فقهه   افغانستان و ایران یحقوقنظامِ زمان به  نونوری تحقیق در پرداختن هم
ارهوب شرط نتیجهه اسهت؛ تحلیلهی کهه     هدر ه« وکالت بلاعز »تفسیری نو از مفهوم  ةو ارائ حقوقی
 یو تنظیم اسناد حقوقی مؤثر واقع شود عقودتواند در حل اختلافات عملی، تفسیر قضایی  می
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صهورت   نیا شرط عدم عز  وکیهل بهه    گردد که گونه طرن می اصلی تحقیق این پرسشِاین نگاه،  با
 گهردد   مهی  افغانستان و ایهران  یِحقوقنظام ضمن عقد، موجب سقوط حق عز  موکل در  ةتیجشرط ن
قانون مهدنی و   ۹۷۶ ةایران، با توجه به ماد یحقوقنظامِ در تحقیق براین اصل استوار است که  ةفرضی

نظهامِ  کهه در   حهالی  توان حق عز  را از طریق شهرط نتیجهه سهاقط نمهود؛ در     اصل حاکمیت اراده، می
 استناد به برخی مهواد قهانون مهدنی،   با  ،قواعد نمرهعنوان  وجود تلقی جواز عز  به افغانستان، با یحقوق
 یطور جزئی حق عز  را محدود یا سلب کرد به

 

 یارچوب نظرهچ. ۲
توان با درج شرط عدم عز  وکیل در ضمن عقد لازم و یا عقد وکالت ضهمن عقهد لازم    که نیا می این

نیها درج ایهن شهرط دارای اثهر و اعتبهار از نظهر        خیهر  و  وکهل سهلب کهرد یها    از مدیگر، حق عز  را 
دهد که در زمینهه دو   نشان می ها نتایج بررسی یا خیر، نیاز به تأمل داردی باشد می نهایدانان و فق حقوق

شناسهند و بهه نن اعتبهار     گروهی شرط عدم عز  وکیل را به رسهمیت مهی    دیدگاه متفاوت وجود دارد
یهز را   ههر  زیرمخالف این شرط اند که در  ،کنند که مطرن می بخشند و اما تعدادی دیگر با دلایل می

 م دهی مورد امعان نظر قرار می
 

 شرط عدم عزل وکیل ةبار دیدگاه موافقان در .۲-1
که در صهدد انهد بها     ،پذیرفته شده است نهایبرای تعدادی از فق ییعنوان مبنا مصلحت و نفع وکیل به

نفع بود، درج شرط عدم عهز  وکیهل در ضهمن     این استدلا  که اگر وکیل در وجود هنین شرطی ذی
منون عنهد  ؤالم»، حدیث نهایتعدادی از فق ی(۸۱۱  ۸۶۹۱کاشانی،  ) عقد وکالت دارای اثر حقوقی است

که حدیث صحیح اسهت، طهرفین عقهد مکلهف بهه       توجه به این و معتقدند باقرار داده   را بنا« شروطهم
، باید توجه داشت که هرگاه عقد اصلی فسک گهردد، شهرط نیهز از    نهایندی براساس این طیف از فقی وفا

، درج هنین شرطی را دَور دانسهته  نهایدر طرف دیگر، فق؛ (۸۱۱  ۸۶۷۶)طباطبایی یزدی،  رود بین می
دانان این مهم را پاسهک داده انهد کهه در     اما حقوق ،(۶۴۱  ۸۶۱۱مصلحی،  ) است نن بطلان ةکه نتیج

 )کاتوزیهان،  که لزوم عقد وابسته بهه لهزوم شهرط اسهت     اصل، لزوم شرط منوط به لزوم عقد نبوده، بل
 دانهان ایرانهی معتقدنهد     طوری که حقهوق  نن ی(۱۴۶  ۸۶۱۶؛ امامی، ۴۱۷  ۸۶۱۱؛ صفایی،  ۱۴۴  ۸۶۶۱

قانون مدنی، نزادی موکهل   ۹۷۶ ةبودن شرط، ممکن است استدلا  شود که در ماد اثر اثبات بیبرای »
عدم عز  ضهمن عقهد    شده است که وکالت یا  )قاعده( است و تنها موردی از نن استنثا در عز  وکیل

 کهه در  مهوردی  پهس توان گسترش دادی  را نیز به یاری قیاس و استحسان نمی  لازمی شرط شودی استثنا
نیامهده اسهت، اختیهار     ۹۷۶ ةاستثناهای مندرج در مهاد   ةمرعقد وکالت شرط عدم عز  شود، هون در زُ
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 ةبا اصهلی کهه در مهاد      توان پذیرفت ولی این استدلا  را به دشواری می ؛برد عز  موکل را از بین می
توافهق   ،کند بند می های خصوصی پای هه اشخاص را در پیمان قانون مدنی پذیرفته شده است، نن ۸۱

های مشترک طهرفین نن عامهل ایجهاد     محتوای قرارداد و احترام به خواسته یننان است نه شکل پیمان
نن اسهت کهه دو    ةنشهان  ،نه قالب و صورت خارجی ارادهی نوردن وکالت ضهمن عقهد جهایز    ،الزام است

 یوله را تهابع نن سهازندی   بین ببرند و فقط مایلند وکالت  طور کامل از طرف نخواسته اند نزادی خود را به
لهزوم   پهس شود، دیگر نشانه وجود نهداردی   ضمن وکالت اعلام می  در موردی که سقوط عز  یا استعفا
صهورت   و وکالت بهروی شود  کند که از مفاد نن پی شرط ایجاب می احترام به خواست ننان در وفای به

ا مشخص ه  ،۸۹۱۷ ةمهاد  ،افغانسهتان  در قانون مهدنیِ  ی(۸۱۱-۸۱۸  ۸۶۱۱)کاتوزیان، « عقد لازم در نید
کهه   ،لکن هرگاه مصلحت وکیهل یها شهخا ثالهث     ،صحبت به میان نیامده عدم عز  پیرامون شرط

کهه محهدودیتی وضهع     تواند که وکیل را عز  نماید یا این نمی کند، موکل  وکالت به نفع اوست، اقتضا
 نمایدی

بحهث منفعهت را    نهها ینورد که تعدادی از فقدست  توان به موافقان، می ةگیری نظری در مقام نتیجه
ایهران اصهل    یحقهوق نظهامِ  در  اندی ار شرط عدم عز  وکیل دانستهبر اعتب یرا دلیل  در نظر گرفته و نن

صهورت عهدم    صهرف در  افغانستان یحقوقنظامِ نزادی اراده بوده و مقدم بر بحث منفعت است و اما در 
 یگیرد ا مفصل مورد بررسی قرار میکه به نفع غیر یا وکیل باشدی این مباحث بعد  ،پذیرد عز  را می

 

 شرط عدم عزل وکیل  ةبار دیدگاه مخالفان در. ۲-۲
شرط عدم عهز    ةدر زمینعقد جایز و عقد لازم قابل بررسی استی  ،بحث شرط عدم عز  در دو مورد

که موافق شرط اند، توجه به عقهد   یدانان و حقوق نهایفق تر بیشمطالبی بیان شد و  در ضمن عقد لازم
روههی  دانان استی گ و حقوق نهایبحث عقد جایز ملاک اختلاف نظر فق  پس ؛نه عقد جایز ،لازم دارند

ذات  وبهودن را جهز   باشد و تعدادی ههم جهایز   ذات و طبیعت عقد وکالت می بودن، معتقد اند که جوازی
تهر ایهن دو    باشندی بهرای وضهون بهیش    حاکمیت می ةشد یرفتهعقد وکالت نشمرده و معتقد به اصل پذ

  دهیم مورد تحلیل و ارزیابی قرار میصورت مفصل  را به دیدگاه
 

 جایز است اعقد وکالت ذاتً. ۲-۲-1
نمایند که شرط عدم عز  وکیهل   ین گروه از یز طرف ماهیت عقد وکالت را اذن دانسته و علاوه میا

کهه از   طهوری  سهوی دیگهر، همهان    از ،باشد ماهیت وکالت قابل تغییر نمی گونه اثری در نن ندارد و هیچ
این گروه باور دارند که عقد وکالت در ذات خهود جهایز اسهت و درج شهرطی      ،ستپیداعنوان این نظر 

ینهد هنهین   ابر ایهن گهروه   هرا که خلاف مقتضهای عقهد اسهتی    ؛هون شرط عدم عز  اعتبار ندارد هم



05 

 

الملل‌المللی‌مطالعات‌حقوقی،‌سیاسی‌و‌روابط‌بین‌نامة‌بین‌فصل  

 

 …ضمن عقد جۀیصورت شرط نت به لیشرط عدم عزل وک یِقیتطب ۀمطالع غالب
توانهد از   کهه مهی   ،نماید از هنین حقی استفاده نمی  پندارند که تعهد نماید تعهد موکل می  شرطی را تنها
)کاتوزیان،   است و برای مشروط له حق فسک وجود دارد هرا که این شرط، شرط فعل  ؛نن عدو  نماید

 ی(۱۸۹  ۸۶۱۱
 الهت شهده انهد و   عقهد وک  بهودن  یدانان متوسل به اذن از حقوق یگرید  شد، تعداد انیب که یطور نن
واضح اسهت کهه    رپُ یدر مورد عقود اذن ی(۱  ۸۶۶۱ ،ی)قاسم پندارند یجواز عقد وکالت را اذن م یمنشا
فهوت و   بها  ،لازم ایباشد  زیفسک در عقد جا شرط عدمِ کند یلذا تفاوت نم ؛است نیطرف ةبر اراد یمبتن

هنهان   بهودن و ههم   یاذن ،دو نیا رفتنیخاطر پذ نیبه هم ؛گردد یعقد فسک م نیاز طرف یکیجنون هر 
انتقهاد   نیه در جهواب ا   ی(۸۱۹و  ۸۹۴  ۸۶۱۶ ،ی)امهام  سهت ین حیرفتن اذن، تداوم اذن، صهح  نیب پس از

 میکنه  انیه ب میدارن یلیاما دل ،است یکه وکالت عقد اذن ستیبحث قابل انکار ن نینوشت که ا توان یم
 حیطهور صهر   موضهوع را بهه   نیه ا رانیه ا یذات اذن باشد؛ هرا که قانون مدن یاقتضا رجوع  تیکه قابل

 چیعهدو  از نن بهه هه    م،یذات عقهد بهدان   یرجوع را مقتضها  تیقابل که یدر صورت ااست و حت رفتهیپذ
 ی(۸۶  ۸۶۱۹ ، بخش یها ) جواز ندارد یشگرد

اصهل   که لزوم و جواز را از احکام عقهود شهمرده و   توان افغانستان و ایران می یحقوقنظامِ در  پس
که با نظهم عمهومی و اخهلاق حسهنه در تقابهل قهرار        ؛ منتها تا سرحدیحاکمیت اراده را حاکم دانست

 ینگیرند
 

 جواز اقتضای اطلاق عقد وکالت. ۲-۲-۲

 ؛است و قانون مدنی ایهران نیهز ایهن را پذیرفتهه اسهت      معروف «رمشهو ةنظری»تر به  این نظریه بیش
 ۹۱۱ ةامها از مهاد   ،اسهت وضع نکرده هیزی  قانون مدنی ایران صراحتِ افغانستان به یحقوقنظامِ منتها 

که اطلاقات شناخته شود، تعلیق در نن بهه شهرط    عقودی ،توان استفاده کرد قانون مدنی افغانستان می
داران ایهن   با این وصهف، طهرف   شودی مناسب و شرط فاسد صحیح بوده، شرط فاسد ملغی پنداشته می

ند که شرط عدم عز  وکیل فقط در ضمن عقهد لازم، دارای اثهر بهوده و در ضهمن عقهد        نظریه معتقد
جا کهه عقهد    نید از نن به دست می از نظر این دسته،ی (۱۱۶  ۸۴۱۴یدثانی، شه)  اثر نیست یجایز، منشا

نسهبت   نهها یی یکی از فقباشد شرط در ضمن عقد وکالت صحیح نمی  پس ،وکالت یز عقد جایز است
شهرط   ،«منون عنهد شهروطهم  ؤالم»اشاره داشته و معتقد است که بر طبق حدیث شریف  به وجود دَور

گیردی در قانون مدنی ایهران   فسک عقد، فسک شرط نیز صورت میلکن با  ،باشد می  الوفا ضمن عقد لازم
تواند هر وقت بخواههد وکیهل را عهز      موکل می» نماید  طرن می گونه مشهور را این ةنظری ۹۷۶ دةما

 ی«  در ضمن عقد لازمی شرط شده باشدکه وکالت وکیل و یا عدم عز کند، مگر این
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تهوان   قواعد نمهره دانسهته )کهه خهلاف نن نمهی      ةمراحکام و در زُ  نقای دکتر شهیدی جواز عقد را
اما وی معتقد است که بها شهرط عهدم عهز  یها شهرط        ؛داند مردود می را   بودن نن توافق کنیم( و حق

 ،قابهل فسهک( امها نثهار دیگهر      لازم شده )غیهر  وکالت در ضمن عقد لازم، عقد جایز، نسبت به مشروط 
 ی(۶۴  ۸۶۱۱ شهیدی،) یز به قوت خود باقی خواهد مانددر مورد عقود جا قانون  ۶۱۴ ةهون ماد هم

را  زیاگهر عقهد جها    اکه حته  ،نقد وارد کرده و معتقدند دگاهید نیدانان بر ا از حقوق گرید یاما شمار
 ۹۱۱و مهادة   رانیه ا یقانون مدن ۸۱۹که با مادة  میپاسک ده دیبا م،یریفسک بپذ رقابلیعنوان عقد غ به

 کننهد  یمه  فیه ن تعریرا هنه  زیکه عقد جا یکرد؛ مقررات میگونه برخورد خواه افغانستان هه یقانون مدن
« قابل فسهک  عقد جایز غیر» هم اگر مفاهیمِ یسوی و از؛ نن را برهم زنند توانند یم نیاز طرف زیکه هر 

عقهد لازم را    کهه ایهن   خهاطری   بهه   نیهد  دسهت مهی   به ،هم مقایسه کنیم را با« عقد لازم قابل فسک»و 
 یهی  هرا که بهازهم مهانع قهانونی    ؛توان مقید به شرط عدم فسک کرد، دارای اثر نبوده و معتبر نیست می

کننهد؛   که عقد لازم را تعریف مهی  ،وجود داردقانون مدنی افغانستان  ۹۶۹ ةن و ماداایر ۸۱۱ ةهون ماد
 ةدر شرن ماد ن نموده استینون معیّکه در قا یمگر در موارد ،یز از طرفین توانایی فسک را ندارد هیچ
دههد کهه    دست مهی  گذار، به موارد معینه( به دستور قانون ) ایران باید گفت که عبارت قانون مدنی  ۸۱۱

 ۸۱۹ ةکه قیدی به این روشهنی در مهاد   حالی در ؛قانون مدنی عقود لازم قابل فسک را نیز پذیرفته است
 این نکات قابل اشاره است  گیری مقام نتیجهدر ی (۸۶-۱۶  ۸۶۱۹بخش،  )های  وجود ندارد

داننهد و اصهل    ذات عقهد نمهی   وبودن را جز ننان جایزی  دست نمد که نظر موافقان به ئةپس از ارا ییز
بهودن را   ن جایزی؛ اما مخالفاطرفین احترام گذاشت ةحاکمیت اراده را پذیرفته و معتقدند که باید به اراد

 ؛است در عقود اذنی ساری ادانند و این جایزی؛ مخصوص  ذات عقد می وجز
 ةو مهاد  ایهران  قهانون مهدنیِ   ۶۱۴و  ۸۱۹که به اعتبار این شرط باور ندارند با تکیه به مواد  کسانی یدو

زننهدی    توانند که برهم یز از طرفین می دهند که عقود جایز را هر قانون مدنی افغانستان شرن می ۹۱۱
انان، شهرط عهدم   د  نهایت، برخی از حقوق گرددی در فسک می یکی از طرفین  یز با فوت جنون هرعقود جا

ولی میان معنهای   ؛دانند می  الوفا لازم غیر نن معتبر و که هه وکالت و ههعز  وکیل را ضمن عقد جایز 
ولهی بهه    ،توانند که عقهد را بهرهم زننهد    در معنای خاص طرفین می یعام و خاص تفکیز گذاشته اند

 ی(۶۴۱  ۸۶۱۱مصهلحی،   ) روسهت  هلکن با شرط عدم فسک روبه  ،هند که عقد جایز است معنای عام هر
 ندی تر داران اعتبار شرط عدم عز  بیش باید اذعان کرد که طرف

 

 در ضمن عقد لازم مکان اسقاط و تحدید حق عزلا. ۳

گهی   هگون هتا ه گردد می تلاشو حالا  بیان شدطور مفصل  در مورد اعتبار شرط عدم عز  وکیل به اقبلً
شودی در پایان ایهن بحهث بهه      نمودن عقد وکالت و شرط عدم عز  را در ضمن عقد لازم بررسی لازم
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  الوفها  صورت شرط نتیجه، نیها لازم  کنیم که درج وکالت در ضمن عقدلازم به ه میئپاسک ارا پرسشاین 
ا وارد شهده و در  ایهران جدیهد    یحقهوق نظهامِ  که این نههاد حقهوقی در   دهد  سوابق نشان می گردد  می

ههون قبهل از   ؛ (۸۱  ۸۶۶۷دارویهی،  و  )سهروری  افغانستان هنوز به معنای واقعی مطرن نشهده اسهت  
، توافقات افراد در ضمن یکی از عقود عینی باید انجهام  یشه ۸۶۱۷قانون مدنی ایران در سا  تصویب 

تها   یصهفایی، بهی   )  گردید اعتبار لازم را نداشت و ممکن هر لحظه فسک میشد، در غیر این صورت،  می
قهانون مهدنی ایهران، بحهث      ۹۷۶و  ۸۱خصوص مواد  سرانجام، با تصویب قانون مدنی ایران به ی(۱۱۶

تر مورد عنایت قرار گرفته و همانند فقهه، درج شهرط عهدم وکیهل در      بخشی عقود جایز، بیش استحکام
یز نوع تشهریفات بهرای     تعداد شناسایی درج هنین شرطی را هم این  تی با وجودقانون نیز مسجل یاف

افغانسهتان،   یحقوقنظامِ در  ی(۸۱۱  ۸۶۹۱)کاشانی،  تی برای نن قایل نیستندعقد وکالت دانسته و مزیّ
 عنوان حهامیِ  تواند به قانونی مدنی افغانستان می ۹۱۷و  ۹۸۸اما مواد  ،هنین نهادی تعریف نشده است

اسهاس نن صهلاحیت    کهه بهر   ،عقد موقوف را تعریف کهرده  ۹۸۸ ةاین نهاد مورد مطالعه قرار گیردی ماد
شهرط مناسهب بها عقهد یها       ۹۱۷ ةتصرف کامل و یا نوعی از انواع تصرف در نن سلب گردیهده و مهاد  

ل که با تعامه  همین ترتیب، شرطی که عقد مقتضی نن بوده یا حکم عقد را مستحکم نماید، و به شرطی
پنداردی با درنظرداشت این تحلیهل، در ایهن    مره و یا اقتضای عقد را نفی نکند، دارای اثر حقوقی می روز

 گهرددی عمومی استنباط  انونی و قواعدمواد ق  با توجه به گردد که نفی و اثیات این نهاد مقاله تلاش می
شهرط وکالهت در ضهمن     کهه  این  او  شود با دو شیوه انجام میشرط عدم عز  وکیل درج روی،  هر به

، شهود که عدم عز  در ضمن عقد لازم شهرط   و یا اینگردد حقوقی مستحکم  ةو رابط عقد لازم نموده
 تیمشهور، حامی نن اس ةکه نظری یی هشیو
 

 شرط وکالت در ضمن عقد لازم .۳-1
را  شهان   ههای  خواسته یطبق قواعد عمومی قراردادها، موکل و وکیل دو رکن اساسی عقد وکالت هستند 

در وکالت شرط نتیجهه   اگرصورت وکالت بلاعز  در نورندی  توانند به پس از هماهنگی و توافق اراده می
کهه   املاک زن وکیل او باشد، با این ةکه در عقد نکان شوهر در ادار در عقد لازمی درج گردد، مانند این

یهل در طهلاق خهود باشهدی     زن، تجدیهد فهراش کهرد، زن، وک    ةشرط شود که اگر شهوهر بهدون اجهاز   
را دارد و در   تواند وکیل را عز  کنهد و نهه وکیهل حهق اسهتعفا      صورت، بدون شز نه موکل می این در

گونهه   ها باشد، که در ایهن  که شرط وکالت به سود یکی از نن صورت اقدام، بلاثر استی ولی در هنگامی
تواند کهه   که شرط به نفع اوست می بخشد و شخصی  بقا را  موارد فقط مشروط علیه مکلف است که نن

در  امثلًه ؛ (۱  ۸۶۶۱)قاسهمی،    ش، مخیهر اسهت  ا نفهع در اسهقاط حهق    شرط را از بین ببرد، هرا که ذی
در نن متصهور   ییه  گونهه بههره   صورت مجانی شرط باشهد و ههیچ   ما  زن به ةاگر ادار ،که گفتیم مثالی
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کهه از اسهتعفای    و ایهن  ؛باشد نها به نفع زن میعقد نکان ت ، شرط هنین وکالتی در صورت نباشد، در این
جا حق با زن است کهه شهوهر را عهز  کنهد یها       هراسد، تمسز به شرط کرده استی در این شوهر می

 ههم بهه   اکه یقینً ،مزد باشد که وکالت به صورت دست خیر  اما از جانب دیگر قضیه اگر ببینیم هنگامی
سهازد و انحهلا     را زایل مهی   وکالت حق عز  و استعفا صورت، شرط این در ؛نفع شوهر و هم زن است 

کهه از مهوارد فسهک و انفسهاا وکالهت انهد،        ،قانون مدنی افغانستان ۸۹۱۹ ةجز در موارد مصرن در ماد
معنا نیست که موکل دیگر نتواند، مهورد وکالهت     این وکالت به این شایان ذکر است کهممکن نیستی 

تهر از ایهن، سهرایت     اثر شرط در مورد عدم عز  وکیل است و بهیش که فقط  انجام ندهد، بل ارا شخص 
اگر اسد به محمد وکالت فروش خانه را بدهد، مانعی نیست که قبل از اسد، خود او بفروشهدی بهه    ؛ندارد

ت تعیهین  شوند، ضرورت نیست که مدّ صورت شرط نتیجه پدیدار می دانان، در وکالتی که به باور حقوق
)بهدون   صورت شرط نتیجه، به طهور مطلهق   حیت این را دارد که شخصی را بهکه موکل صلا بل ،گردد

ها این اشکا  وارد باشد کهه در تعیهین زمهان     هند شاید به باور برخی قید زمانی( وکیل اختیار نمایدی هر
اما باید اذعان کهرد کهه جهواز و لهزوم از مقتضهای       ؛گرداند لازم نمی  که عقد وکالت را  ،نباید شز کرد

زاده،  قاسهم  ) گردد خلاف نن سبب بطلان عقد نمی شرط پسنه مقتضای ذات عقدی  ،ق عقد استاطلا
شهود،   که اطلاقات شناخته مهی  عقودی»دارد   قانون مدنی افغانستان مقرر می ۹۱۱ ةماد ی(۶۴۱  ۸۶۱۱

 ؛«شهود  صورت ملغی پنداشهته مهی   در اینشرط فاسد  تعلیق نن به شرط مناسب و فاسد صحیح بوده و
لذا هیچ مانعی بر سر راه نیست که عقد لازم در نتیجه درج خیار شرط در نن برای همیشه اثهر عقهد را   

شرط، در ضمن عقد لازم، اثر عقهد لازم را حاصهل کنهدی     ةگون جایز را دریابد و عقد جایز در اثر درج به
کهه یهز    ،ت دهدخود وکال ةتوان گفت که مانعی نیست که زوج ضمن عقد نکان به زوج در نهایت می

ایران از مصهادیق بهارز وکالهت     یحقوقنظامِ در  ی(۶۸۸  ۸۶۱۶)امامی،  زمان بخواهد خود را مطلقه کند
ایهن مهورد ایهن اسهت کهه       ةنتیجه ی صورت شرط نتیجه است بلاعز  شرط وکالت ضمن عقد لازم به

از طریق درج شهرط،   که تواند از امتیازی له می  مشروط علیه ملزم به رعایت مفاد شرط است و مشروط
کهه در   همین ،گی شرط نتیجه این است هترین وی  نمایدی مهم کند، استفاده ضمن عقد لازمی کسب می

که عقد لازم حیات داشته باشهد، شهرط    نید و تا زمانی دست می ضمن عقد اشتراط گردد، غایت مورد به
)السهنهوری،    زدن را نهدارد  تبعی نیز معتبر است و مشروط علیه ملزم به رعایت نن است و حهق بهرهم  

شهرط نتیجهه   »کنهد    تصهریح مهی   قانون مدنی ایران در تعریف شهرط نتیجهه    ۱۶۹ ةماد ی(۶۱  ۱۱۸۸
نن نتیجهه بهه نفهس اشهتراط حاصهل       ،موقوف به سبب خاصی نباشهد  ةصورتی که حصو  نن نتیج در

ات کسههب اسههتحکام عقههد وکالهت بههه محهه  درج نن در ضههمن عقههد لازم از موضههوع «ی شههود مهی 
جمله عقودی است کهه تحقهق نن، بهه     هرا که وکالت از ؛دانان ایرانی است شده در میان حقوق پذیرفته

)مشهروط بهه سهببی خاصهی      باشد جز از قصد طرفین و درج ضمن عقد لازم، نیازمند سبب دیگر نمی
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طرن  پرسشنوری است که در بحث شرط فعل این لازم به یاد ی(۶۴۱  ۸۶۱۱زاده،  )قاسم گر نیست(دی

گهردد  بایهد    هرگاه حق عز  از موکل سلب گردد، اجرای وکالت توسط وی نیهز سهلب مهی    ،است که
امها  ؛ تواند که خود اقدام بهه انجهام مهورد وکالهت نمایهد      گفت که این موضوع ربطی ندارد و موکل می

ف کهه تکلیه   ،توان نوشت که اگهر تصهریح شهده باشهد     ایران در شرط نتیجه می یحقوقنظامِ اساس  بر
از  ،کنهد  که قرارداد سکوت می یموارد لکن در ؛باشد اجرای تعهد خود می  معلوم است و موکل ملزم به

نه انجام مورد  ،که هدف اساسی اسقاط حق عز  است ،نوریم دست می قانون مدنی ایران به ۹۱۶ ةماد
اعد ایهن مهورد   و  و قوگیرد و اص گونه اصل براین است که انتقا  حق صورت نمی وکالتی هون در این

 ۱۱۱ ةمهاد  ۸و بند  ۸۹۱۷ ةافغانستان مستفاد از ماد یحقوقنظامِ در  ی(۶۸۴  ۸۶۱۶)امامی،  پذیرد را می
که مصلحت وکیل یها ثالهث    است و هنگامی انجام مورد وکالت توسط موکل، عز  ضمنی  قانون مدنی
ه کنهیم کهه   ئتردید باید پاسک ارا باشدی حالا به این موکل قادر به انجام مورد وکالت نمی ،در میان باشد

را   مسهتقیم نن  صهورت غیهر   سوی دیگهر بهه   سو وکالت بلاعز  باشد و از گونه امکان دارد که از یز هه
گاه این نظر را بپذیریم که اگر موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجهام   اثر سازدی هرا که هر بی

مثهل   ی(۴۱۱  ۸۶۱۶جها نورد )کاتوزیهان،    باشهد بهه   وکیهل که منافی با وکالت  طور کلی عملی دهد یا به
مفهوم ایهن   اقطع  ،شود فسک می که مالی را که برای فروش نن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت  این

 زند  وسیله عقد را برهم می بدین رساند را می
ور نهزده  طور مستقیم عز  ننموده است و شرط را دَ ظاهر امر هنین است که موکل وکیل را به

کهرده اسهت و     گی اعطها  هپذیرد، به وکیل نمایند را می یکه هنین شرط زمانی ،سوی دیگر از؛ است
که وکیل مهورد وکالهت را    تواند که قبل از نن حق خود را به او انتقا  نداده است و صاحب حق می
 و ایهران  افغانسهتان بهر طبهق قهانون     یسهوی  انجام دهد، خود دست به اقهدام بزنهدی ایهن اقهدام از    

لاضرر این  ةسو قاعد نفرین استی از یز ولیتؤاستفاده مس گرددی این سوء حق تلقی می ةاستفاد سوء
قانون مدنی ایران تأکیهد   ۸۶۱ ةقانون اساسی و ماد ۴۱اصل  ،سوی دیگر کند و از بحث را فربه می

مگهر تصهرفی    سایه شود، تواند در ملز خود تصرفی کند که مستلزم تضرر هم کسی نمی ،کنند می
قانون مدنی  ۱ة که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشدی مفهوم مخالف ماد

که از حق خهود در حهدود قهانون اسهتفاده      شخصی»ییی   افغانستان نیز به همین موضوع اشاره دارد
 ااحتًقهانون مهدنی افغانسهتان صهر     ۶ ةمهاد  ی«باشهد  و  خسهارات ناشهی از نن نمهی   ؤکند، مسه  می
بندی کلی باید بیهان   داندی در یز جمع و  میؤاستفاده از حق را معتبر ندانسته و شخا را مس سوء

شهود کهه مهورد     صورت صریح حق را به دیگر انتقها  داده باشهد، سهبب مهی     کرد که اگر موکل به
ر از عمهل  طهور اگه   و همین ،تواند وکیل را عز  نماید که نمی قسمی ،وکالت را نیز انجام داده نتواند

اسهتفاده از حهق توسهط موکهل      تواند با تمسز به سوء موکل ضرری متوجه وکیل گردد، وکیل می
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موکهل   ةکه ضرر از ناحیه  ،وکیل است ةعهد های وارده را از موکل مطالبه نمایدی اثبات این امر بر ضرر
و  ؤکه موکل مسه  دارد افغانستان مقرر می قانون مدنیِ ۸۱۷۶ ةهمین خاطر ماد متوجه او شده استی به

کهل  وسان اسهت  م  بالا بدین ةگرددی متن ماد ، متحمل می ضرری است که از اجرای وکالت بدون خطا
 ةمهاد ی رسهد  به سبب اجرای عادی وکالت مهی   باشد که به وکیل بدون ارتکاب خطا و  ضرری میؤمس

کرده اسهت کهه     قانون مدنی افغانستان نیز برای موکل در صورتی صلاحیت عز  وکیل را اعطا ۸۹۱۷
 حق غیر در نن تعلق نگرفته باشد و الا حق عز  را نداردی

 

 شرط عدم عزل خارج از عقد وکالت. ۳-۲
عهدم عهز  وکیهل در     ابعهد   عقد وکالت منعقد شهود،    اگر ابتدا ،قانون مدنی ایران ۱۶۹ ةطبق مفاد ماد 

ضمن عقد لازمی، وکالت وکیل، سپس  اصورت شرط نتیجه قرار داده شود، یا بدو  ضمن عقد لازمی به
زیهرا نتیجهه بهه     ؛کنهد  صورت شرط نتیجه نورده شود، وکالت بلاعز  تحقق پیدا مهی  عدم عز  وی به

زدن وکالت را نهداردی   همعلیه اختیار فسک و بر شود، و مشروط نفس اشتراط ضمن عقد لازمی ایجاد می
رسهید موعهد    گونه موارد، قوام این شهرط تها سهر    که در این ،شرط عدم گاهی اوقات دارای مدت است

کهه وقهت تعیهین     صهورتی  موکل حق عز  را دارد و در ییعنی پس از انقضا؛ (۸۶  ۸۶۶۱است )پناهی، 
بهه حیهات    ،وکالت حیهات دارد که موضوع  صورت شرط نتیجه، تا زمانی نشده باشد، شرط عدم عز  به

یا عقد اصلی به سببی از اسباب منحل نشده است، موکهل   ی(۴۸۱تا  ی)طاهری، بی  خود ادامه خواهد داد
ویه ه مقهررات حهاکم     ی شروط ضمن عقد بهحق عز  را نداردی در این صورت، باید توجه به ضوابط کلّ

کهه تعههد بهه     اعات شود و الا درصورتیبودن تعهد مر یئشود که جز تلاشبر وکالت بلاعز  داشته و 
 ی(۶۱  ۸۶۶۱ قاسمی، ) سلب کامل اختیار موکل منجر شود، اثر حقوقی نخواهد داشت

توانهد قهوانین    محکمه نمی»مقرر نموده است   ، قانون مدنی ۶۷۱ ةایران طبق ماد یحقوقنظامِ در 
کهردن   دار جریحهه  ةواسهط  هبه  خلاف اخلاق حسنه بوده و یا خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر

اگرههه   ؛موقع اجهرا گهذارد   شود، به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب می  احساسات جامعه یا به
م و برای انجام همهه امهور بهه    یطور دا هرگاه حق عز  به پس ؛«ا مجاز باشدقوانین مزبور اصولً یاجرا

انجام امور منهافی بها وکالهت را نیهز از خهود      حالی که حق  وی ه در دیگری وکالت بلاعز  داده شود، به
ای اثهر نبهوده و معتبهر    و نظهم عمهومی، دار   یل مخالفت با نزادی و شخصهیت موکهل  سلب کند، به دل

صورت فعل یا نتیجهه در ضهمن عقهد     در فقه عامه شرط وکالت یا عدم عز  به ی(جا )همان نخواهد بود
امها مشهروط علیهه قهادر بهه عهز         ؛باطل نیسهت  بینی نشده و اگر هنین وکالتی منعقد شود لازم پیش

نظیهر وکالهت در فهروش عهین      یباشد باشد، اما در برخی موارد جزئی موکل قادر به عز  وکیل نمی می
امها بها    ،افغانستان هرهند که بحث شرط عدم عز  وکیل مطرن نشده اسهت  یحقوقنظامِ مرهونهی در 
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جا که حهق فسهک در عقهد     ل این بحث باشیمی از ننتوانیم که در پی تحلی عمومی می مراجعه به قواعد

باشد، مانعی بر سر راه نیست که در اثهر توافهق بهین موکهل و وکیهل،       وکالت، مقتضای ذات عقد نمی
 ةتوانند با توافق هم اختیهار عهز  وکیهل را از ناحیه     طرفین می پس ۸یها محدود گردد اختیار یکی از نن

شهرط مناسهب    » دارد  قانون مدنی افغانستان مقرر می ۹۱۷ ةمادمحدود نمایندی صورتی جزئی  بهموکل 
که موافهق بها    هنان شرطی که عقد مقتضی نن بوده یا حکم عقد را موکد گرداند، و هم با عقد یا شرطی

نظهامِ  در  ،روی ههر  هبه  ی«شهود  عقد نباشد، صحیح پنداشته مهی  تعامل جاریه بوده و یا منافی با اقتضای
ی باشد و الا سلب کامل، اثر حقوقی نداردی با ایهن شهرن،   ئمحدودیت نیز باید جز افغانستان این یحقوق

لکن اگر وکالت مطلق باشد اسهقاط حهق    ؛که هنین شرط گردد ،دار است مشکلی ندارد که مدت وکالتی
قانون مدنی افغانستان موجهب   ۱۶۱ ة)عز ( در تعارض با نظم عمومی شمرده شده و مطابق ماد فسک

 ،امور به دیگری وکالت داده شهود  ةطور دایم و برای انجام هم هرگاه حق عز  به ۱گرددی بطلان نن می
صورت نتیجه باشد و دخالت در امهور وکالهت را از خهود سهلب کنهد و از       که در نن شرط عدم عز  به

قانون مدنی افغانستان خلاف نزادی فهرد اسهت    ۴۴ و ۴۶معاف گردد، بر طبق مواد  گیری کاملًا تصمیم
توانهد از اهلیهت    کهس نمهی   ههیچ »دارد   قانون مدنی افغانستان مقرر مهی  ۴۶ ةباشدی ماد حیح نمیو ص

قانون مهدنی صهراحت    ۴۴ ةطور ماد و همین ؛«نن تعدیلی وارد نماید ةقانونی خود تناز  یا در نثار مرتب
خهلاف نزادی و  علاوه  بری «تواند از نن تناز  نماید کس نمی نزادی حق طبیعی انسان است، هیچ»دارد  

قانون مدنی افغانستان در ایهن زمینهه    ۱۶۱ ةگرددی ماد شخصیت فرد، خلاف نظم عمومی نیز تلقی می

 .«که مخالف نظام و نداب عامه باشد اعتبار ندارد شرطی»ییی کند   تصریح می

 راما اگه  ؛تواند طبیعت عقد وکالت را دگرگون سازد افغانستان هیچ شرطی نمی یحقوقنظامِ پس در 
را نهداردی در  داده شود، موکهل صهلاحیت عهز  وکیهل     تشخیا  وکالت به نفع وکیل یا شخا ثالث

دهند که از ایهن   موضوع وکالت را طوری جهت می ،برخی موارد که صحبت منفعت وکیل منتفی باشد
 «اسهد »بهه   «کهریم »رهن نقای کریم و اسد دقت کنید که  یی هدر یز پروند اامتیاز استفاده کنندی مثلً

نهادم   از عمل خویش «کریم»کرده استی بعد از مدتی   اعطا اش را ضمن عقد رهن وکالت فروش خانه
 بودن رهن، حق عز  را بهه  گردد تا وکیل را عز  نماید، محکمه نیز به دلیل صوری شده و در صدد می

 خواهد دادی «کریم»
 
 
 

                                                             
‌وکیل.‌ةاز‌ناحی‌‌موکل‌و‌یا‌استعفا‌ةیا‌عزل‌از‌ناحی‌.4
‌.شود‌مخالف‌نظام‌و‌آداب‌عامه‌باشد،‌باطل‌پنداشته‌می‌ةهرگاه‌موضوع‌وجیب‌.2
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 . امکان اسقاط و تحدید حق عزل در ضمن عقد جایز۴
افغانسهتان در تمهامی    یحقهوق نظهامِ  ایران موضع مشخصی داشهت و   یحقوقنظامِ در مباحث گذشته 

 ی در این مبحث ههر دو مواد قانونی، موضع روشن گردیدلکن با تحلیل  ؛مراحل سکوت اختیار کرده بود
شده است تها بها اسهتفاده از     تلاشلذا  ؛موادی را طرن نکرده اند افغانستان و ایراننظام حقوقی اعم از 

 یدانان این مبحث دنبا  شود و حقوق نهایقواعد عمومی و نظریات فق
 

 شرط وکالت بلاعزل ضمن عقد جایز .۴-1

، یاز سهوی  ؛موضع خود را روشن نکهرده انهد   افغانستان و ایران یحقوقنظامِ در مورد صحت این بحث 
کهه   ،عدم عز  را در ضمن عقهد جهایز شهرط کننهد     توانند طرفین می پس ؛منعی را هم شرن نداده اند

هنین  حت اینحقوق و فقه در مورد ص شودی تعدادی از عالمان نتیجه محقق می صورت شرط فعل یا به
حهث  در ب  دکتر کاتوزیان  ةنظری  در رابطه با این اقبلً ی(۱۱۱ق   ۸۴۸۱)انصاری،  شرطی، اتفاق نظر دارند

گهی و   هکه بست توان نوشت میدر مورد اعتبار هنین شرطی   دیاعتبار شرط عدم عز  مفصل شرن گردی
کهه شهرط ههم لازم بهوده و تها       اطبیعتً ،و ماهیت عقد داردی اگر عقد لازمی باشد انزدیکی با مبن ةرابط

کهه عقهد جهایز     صورتی باشد و در دهد و موکل ملزم به نن می زمان حیات عقد، به حیات خود ادامه می
قانون مدنی ایران در این مورد  ۸۱۹ ةمادی گردد عقد جایز، شرط نیز به تبع زایل می رفتن بین باشد، با از
 ةیز از طرفین بتواند هر وقتی کهه بخواههد فسهک کنهدی مهاد      دارد  عقد جایز نن است که هر مقرر می

موجهب الهزام یکهی یها      اهرگاه عقهد طبیعتًه  » دارد  قانون مدنی افغانستان در عقود جایز مقرر می ۹۱۱
لازم پنداشهته   فین عقد نگردد و یا در نن خیار فسک برای یکی از طرفین عقد موجود باشد، نافذ غیرطر
صورت شهرط ضهمن    اگر در ضمن عقد جایزی، به ،پس عقد وکالت که یز عقد جایز است ی«شود می

ت که عقد جایز مشروط قوام دارد، وکالت نیز پابرجاست و قابل فسک نیس عقدی شرط شود، تا هنگامی
زدن است، عقد وکالت نیز پهس از   شده، قابل برهم طبق اصو  کلی پذیرفته  جا که عقد جایز و اما از نن

 توانهد فسهک کنهد    که موکل بخواهد مهی  صورتی نماید و در فسک عقد اصلی، حالت او  خود را حفظ می
عقد وکالت کهه  شده،  که عقد مشروط فسک گویند که پس از این تعدادی هم می ی(۶۸۱  ۸۶۱۶)امامی، 

 ،۷۱۹، ۷۱۱ گهرددی مهواد   رفته تابع نیز زایل می که اصل از بین هرا ؛رود می  بین در ضمن نن است نیز از
با سهقوط اصهل،   » دارد  مقرر می ۷۱۱ ةقانون مدنی افغانستان فرع را تابع اصل دانسته استی ماد ۷۱۱

ولی باید گفهت   ؛«گردد ز باطل مینی  که در ضمن نن باشد صورت بطلان هیزی فرع ساقط گردیده و در
منتهها جهایز و    ؛کهه بهاقی اسهت    صورت عقد وکالهت فسهک نشهده، بهل     که عقد لازم اگر باشد، در این

ست کهه عقهود جهایز از اصهل لهزوم       ناگفته پیدای توانند که برهم زنند که طرفین بخواهند می صورتی در
کهه   متعهد صلاحیت این را ندارد که قبل از این نور است و نمایند و بر متعهد الزام روی می قراردادها پی
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کهه او بایهد نخسهت عقهد      بهل  د؛)عقد وکالت( را برهم زنه  عقد مشروط را فسک کند، شرط ضمن عقد

بر او جایز نیست کهه عقهد    ،سپس در مورد عقد وکالت مصمم شودی با این وصف ،مشروط را برهم زند
؛ کاتوزیهان،  ۸۱۱ق  ۸۴۱۱)طباطبایی یهزدی،    کندمشروط را حفظ کند و شرط را )عقدوکالت( را فسک 

صهورت شهرط وکالهت، شهرط      به اتوان اصولً عقد وکالت را می ،کلی بندیِ در یز نتیجه ی(۸۱۱  ۸۶۱۱
شرط فعل یها نتیجهه    صورت عدم عز  ضمن عقد جایز درج کردی هر یز از این شروط ممکن است به

که در تقسیم شرط ضمن  هر دو یا ثالثی باشد و هنانبسا که شرط به نفع احد طرفین یا  هه باشد و نیز
اسقاط یا انتقا  حهق انجهام مهورد وکالهت      ةوضون نوشتیم، ممکن است دربار عقد لازم در این مورد به

احکهام ایهن مهورد همهان      ،حها   هر به ؛توافقی صورت گیرد یا طرفین در این زمینه سکوت اختیار کنند
گهی   هفتیمی تفاوت این دو در این است که عقهد مشهروط بهه سهاد    است که در گفتار او  و دوم تذکر ر

،  شرط و تراضی طرفین فقط بعُدی نظهری دارد و بعُهدی مهاهوی و در عمهل     ةقابل فسک است و نحو
 موکل توانایی این را دارد که عقد را برهم بزندی دهد و هندانی را به دست نمی ةنتیج

 

 در ضمن عقد وکالت عزلشرط عدم . ۴-۲
سهپس   ،عقد عاریه را فسک کنهد  نخست باید مثلًاشخا ضمن عقد جایز وکالت بلاعز  بدهد،   هرگاه
موکل حق عز  خود را ضمن عقهد   یجا بحث طور دیگر است اما در این ؛تواند که وکیل را عز  کند می

شود کهه هنهین هیهزی ممکهن       پرسشدهدی اگر  سازد و به وکیل وکالت بلاعز  می وکالت ساقط می
کهه صهاحب    ،قبل از پاسک به پرسش باید گفت که یکی از امتیازهای حق اسهت  صحت دارد  است و 

را ندارد و از جانهب   یی گی ههنین وی  ،که تکلیف حالی در ؛صورت ضرورت از نن عدو  کند نن بتواند در
 ی(۹۱  ۸۶۶۱پ وه،  )دانش  را ساقط کرد  توان نن گذار صادر، عنوان حق را نداشته و نمی قانون

ل اصه  بهودن   بهه دلیهل سهاری    ادر موارد تردید این میان دو )حق و حکم( اصل حکم است و بعضًه 
هها   اصل اسقاط حقوق به انسهان  ی(۸۱۶  ق ۸۴۱۱گردد )طباطبایی یزدی،  حاکمیت اراده، حق تلقی می
خهود  تواند حقهی را کهه    وجود نورد، و هم می تواند به نفع دیگری حقی را به اجازه داده است که هم می

کنهد و بهه    و اعراض، حق موجود را از خود سهلب مهی    طور که در مورد ابرا نن ؛دارد از خود سلب نماید
 ی(۴۱  ۸۶۱۱)جعفری،   قانون مدنی ایران معالات سفه باطل است ۶۱۶ ةهمین دلیل است طبق ماد

 ،با موانع مواجه شهویم  افغانستان و ایران یحقوقنظامِ ممکن است در مواردی، اسقاط حق بر طبق 
قابل پذیرش اسهتی حهالا اگهر ادعها شهود کهه        یهای حقوق ی حق در این نظامئلکن بحث اسقاط جز

با حق تمتع مغایر است، ممکن صحت ایهن شهرط را جهواز نهدهیمی      یی گونه اسقاط حق عز  موکل به
توانهد از   کس نمی که هیچ دارند قانون مدنی افغانستان مقرر می ۴۶ ةقانون مدنی ایران و ماد ۶۱۶ ةماد

تهوان نوشهت کهه     نن تعدیلی وارد نمایدی در شرن این مواد می ةاهلیت قانونی خود تناز  یا در نثار مرتب
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ریم در حه کهه اصهولًا    ا به ایهن مضافً ؛باشد نزادی حقوق فرد می ةطور جزئی لازم قدرت بر سلب حق به
فرض کنید اگر شخصهی حهق زوجیهت را بها      ی(۹۱-۹۸  ۸۶۶۱پ وه،  )دانش تواند قانون تبلور یافته نمی

در مهورد اسهقاط    ؛این سند را نادیده گرفته و ازدواج کنهد   تواند تنظیم سند از خود سلب کرده باشد، می
نظهامِ  کهه مهانع قهانونی وجهود نهدارد، در       حق و عز  و تحدید حق فسک در عقد وکالت علاوه بر این

قهانون مهدنی ضهمن     ۹۷۶ ةایجاد وکالت بلاعز  را با تصویب ماد ةگذار خود نحو ایران قانون یحقوق
بحثهی    افغانسهتان هنهین   یحقهوق نظهامِ  در اما متأسفانه  ؛دادن وکالت اعلام نموده است عقد لازم قرار

 ۹۸۸و  ۹۱۷، ۱۶۱ ة، قسمت اخیر ماد۱۱۱ ةماد ۱، بند ۴۶داشت مواد  نظر منتها با در یمطرن نشده است
 ۸۶ ةمهاد  ۸قانون مدنی ایهران و بنهد    ۸۱مواد   سلب و یا محدود نمودی ی حق را ئصورت جز توان به می

انهد   قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموا  افغانستان توافق بر ایجاد یز امر حقوقی را معتبر دانسته
پهس عقهود لازم حصهری نیسهتند و لزومهی نهدارد، کهه عنهوان          ؛انهد  و نسبت به طرفین نافذ دانسهته 

بهرای   ۸اراده و انتخاب دو طرف قرارداد دارنهدی  ،گی به خواست هکه بست بل ؛داشته باشند یی شده شناخته
 ،کنهد  ند میب های خصوصی پای هه اشخاص را در پیمان نن»نگارد   دکتر کاتوزیان می ، تبیین این بحث
کالهت  در ضهمن و   نه شکل پیمان، پس در موردی که اسقاط حهق عهز  یها اسهتعفا    ، توافق ننان است

روی شهود   کند که از مفاد نن پهی  ننان و وفا به شرط، ایجاب می ةشود، لزوم احترام به خواست اعلام می
ایهران، جهواز    یحقهوق نظهامِ  پهس در   ی(۸۱۸  ۸۶۱۱)کاتوزیهان،  « صورت عقد لازم در نیهد  و وکالت به

توان با  می پس ؛شود شمرده نمی باشد و از قواعد نمره  که جواز حقی می بل ،وکالت، جواز حکمی نیست
لکن، سلب و اسقاط حق بها تحدیهدهای تصهریح در    ی توافق طرفین اختیار فسک را سلب یا محدود کرد

دانهان   تعدادی از حقهوق   افغانستان هم یحقوقنظامِ قانون مدنی ایران امکان داردی در  ۶۹۱و  ۶۱۶مواد 
 ۶نظهم عمهومی   و ۱های شخصی نزادیشود که مفاد قرارداد با تلاش اند در قراردادهای خصوصی  گفته

هاستی ذکهر   در قرارداد هاراد هون اصل نزادیِ ؛طرفین احترام گذاشت ةبه اراد  شود در تضاد نباشد و می
بودن و اسقاط حق عز  باید احراز گردد؛ هون در صهورت تردیهد،    است که بلاعز   این نکته هم ضرور

گهرفتن مهوارد مهذکور     نظهر  توان گفت که بها در  میاصل برعدم اسقاط حق عز  استی اینز با جرئت 
زیرا جواز وکالهت   ؛توانند علاوه بر شرط عدم عز ، حق عز  را از خود سلب و اسقاط نمایند طرفین می
 تحدید بهه حیهات حقهوقی عقهد جهایز      نزادی طرفین  ااولً بوده و اسقاط نن در این است که  جواز حقی

 نمایدی به اسقاط نن می اقدام ، صاحب حقااستوار است و ثانی 
 

                                                             
‌قانون‌مدنی‌افغانستان.‌5۳1و‌‌545قانون‌مدنی‌ایران‌و‌مواد‌‌451و‌‌44مواد‌.‌4
‌قانون‌مدنی‌افغانستان.‌11و‌1۳.‌مواد‌2
‌قانون‌مدنی‌افغانستان.‌542ادة‌م‌2و‌بند‌‌5۹4،5۹۵.‌مواد‌۳
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 مناقشه. ۵

 یحقهوق نظهامِ  ضمن عقد در  ةصورت شرط نتیج در تحقیق حاضر، به بررسی شرط عدم عز  وکیل به
افغانستان، تحقیقات مستقلی پیرامون این نهاد حقهوقی   یحقوقنظامِ ی در  افغانستان و ایران پرداخته شد

حها ،   ایهن  انهدی بها   کلیات عقد وکالت اختصهاص یافتهه  تر به  های موجود بیش صورت نگرفته و پ وهش
توان به بررسهی اثهر حقهوقی     ها می نن ةجمل که از ،نگارنده در این حوزه هندین مقاله منتشر کرده است

بهه ههر صهورت، در     .صورت شرط فعل ضمن عقد لازم )مطالعه تطبیقی( اشاره کرد وکالت بلاعز  به
پرداخته  نسبت به تحقیقات پیشین در نهایت به نونوری تحقیق ذیل به بررسی نقاط اشتراک، افتراق و

 شده است 
قهانون مهدنی    ۹۷۶ ةگران بهه مهاد   تر پ وهش دهد که بیش شده در ایران نشان می تحقیقات انجام

های خهود قهرار    صورت شرط نتیجه را مبنای اصلی تحلیل ایران استناد کرده و درج شرط عدم عز  به
جملهه محمهدعلی خیراللههی و     ههایی از  های این تحقیق نیز با نتایج په وهش  یافتهعد، از این بُاندی  داده

هیش(، و اسد مهدوی و احمد خسروی  ۸۴۱۶هیش(، زهرا زبرجد و دیگران ) ۸۶۱۶حیدر رضا مهدوی )
طرفین تأکید  ةاین، دیدگاه دکتر ناصر کاتوزیان نیز که بر اصل اراد بر سو استی علاوه هیش( هم ۸۴۱۸)
دانهد، بها نتهایج     که طرفین رضایت داشته باشند، مورد قبو  می د و اعتبار شرط عدم عز  را مادامیدار

 دیخوانی دار این تحقیق هم
 ۸۶۶۱هیش( و مهدی پنهاهی )  ۸۴۱۸با تحقیقات سعید باقری ) تحقیق های این یافته عد دیگر،از بُ

کند و هنهین شهرطی    قوقی ایجاد نمیها معتقدند درج شرط عدم عز  الزامیت ح هیش( تفاوت داردی نن
دهد که با توجه به مهواد مربهوط بهه نظهم عمهومی       الاجرا نیستی در مقابل، این تحقیق نشان می لازم

توان در ههر دو نظهام    مندرج در قانون مدنی، اخلاق حسنه، نداب عمومی و مقتضیات عقد وکالت، می
 تیدانس  الوفا دم عز  را اثبات و نن را لازم، نثار و اعتبار حقوقی شرط عافغانستان و ایرانحقوقی 

 فقههی و  نظریهات ، بررسهی  افغانستان و ایران یحقوقنظامِ نونوری این تحقیق در تحلیل تطبیقی 
در شرایطی کهه در   احت ؛و تبیین امکان اعما  شرط عدم عز  در هر دو نظام است قانونی مرتبط مواد
ویه ه   کرد، بهه  این روی ،قانون مدنی ایران وجود ندارد ۹۷۶ ةمعاد  ماد یی هافغانستان ماد یحقوقنظامِ 
 سزایی داردی هبو دعاوی حقوقی، اهمیت  عقودکاربرد عملی شرط عدم عز  در  ةدر زمین

 

 گیری نتیجه. ۶
قانونی مشخصهی در ایهن خصهوص     ةافغانستان، هرهند ماد یحقوقنظامِ دهد که در  ها نشان می یافته

قهانون مهدنی و    ۹۸۸و  ۹۱۷، و مهواد  ۱۶۱ ة، مهاد ۱۱۱ ةمهاد  ۱، بند ۴۶وجود ندارد، اما با بررسی مواد 
ی ئه صورت محدود و جز توان به قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموا ، می ۸۶ ةماد ۸هنین بند  هم
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  الوفها  حقهوقی، درج هنهین شهرطی در عقهود لازم لازم     حق عز  را سلب یا محدود نمودی در این نظامِ
کهه اعتبهار نن    مگهر نن  ؛نور نخواهد بود طرفین است و شرط الزام ةاست؛ اما در عقود جایز اصل بر اراد

 دیطرفین پذیرفته شو ةاساس اراد بر
 ةجه عنوان شرط نتی قانون مدنی، درج شرط عدم عز  به ۹۷۶ة اساس ماد ایران، بر یحقوقنظامِ در 

نور استی این اصل در سایر مهوارد مشهابه نیهز برقهرار اسهت، کهه        و الزام اشتهضمن عقد لازم اعتبار د
افغانسهتان   یحقوقنظامِ افغانستان استی تفاوت عمده در این است که  یحقوقنظامِ های  سو با یافته هم

شهمارد و در   مهی  علاوه بر مخالفت با درج این شرط از منظر نظم عمومی، حهق ثالهث را نیهز محتهرم    
 تینفع معتبر نیس که وکالت به حق غیر تعلق گرفته باشد، عز  موکل بدون رضایت ذی مواردی

توجهی در تحلیل تطبیقی و کشف امکان محدودسهازی حهق    در مجموع، این تحقیق نونوری قابل
با استناد به مواد قانونی و اصهو  نظهم عمهومی ارائهه داده      افغانستان و ایرانعز  در دو نظام حقوقی 

ثبات حقوقی قراردادهای وکالت و بهبود امنیت حقهوقی طهرفین    یتواند در ارتقا ها می استی این یافته
 دیجانبه در عقد وکالت باش های یز گشای حل مشکلات حقوقی ناشی از فسک مؤثر باشد و راه

و نههاد وکالهت    یهرد قانون مدنی افغانستان مورد بازنگری قرار گ نماید که نهاد می این تحقیق پیش
 در نن تسجیل یابدی ، شروط نتیجه و فعلعز  وکیل(عدم )شرط  بلاعز 
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 …ضمن عقد جۀیصورت شرط نت به لیشرط عدم عزل وک یِقیتطب ۀمطالع غالب
 ی«(سلابب حلاع علازل وک لا     ) وکالت بلاعزل؛ درباره بطلالا  و ععبالاار طلا     (ی »۸۴۱۸) باقری، سعیدییی ۶

  https://doi.org/10.22034/analysis.2023.701504ی ۸۱۱-۸۱۱(ی ۱) ۸ یقضایی ینقد و تحلیل نرا ةنام دوفصل

ج رب رسی ط   وکالت و ط   عدم عزل وک لا  ملا ع عقلاد  لاا    ی »(۸۶۶۱) پناهی، مههدیی ی ۴

  https://ensani.ir/fa/article/356762 ی۸۸-۱۸ ی(۸) ۱ یپ وهش ملل ةماهنام ی«لازم

 بیروت  انتشارات دارالفکری ی۶ج  یعلفقه عبی عل ذعهب علاربعه (ی۸۴۱۱) الجزیری، عبدالرحمنیی ۱

 تهران  گنج دانشی ی۸۹چ  یت م نولوژی حقوق(ی ۸۶۱۱) جعفری لنگرودی، محمدجعفریی ۹

 ةماهنامه  ی«ب رسی ط   عدم عزل وک   در م ع عقلاد وکاللات  (ی »۸۶۱۹) بخش، مههدیی  هایی ۷
  http://noo.rs/UGCqHی ۱۸-۸۷ (ی۷۱) ۱ یکانون

وکالت بلاعزل و تشخ ص نوع ط   وکاللات  ی »(۸۶۱۶) خیراللهی، محمدعلی؛ مهدوی، وحیدرضهای ی ۱

  ی۱۸-۱۱(ی ۱۱) ۷ یفقهه و مبهانی حقهوق اسهلامی     ههای   په وهش  ی«یا عدم عزل ملا ع عقلاد وکاللات   
https://sid.ir/paper/134402/fa  

قهم    ی۶  چ یبا رویک د به حقوق عی ع  و عسلالام  -عبم حقوق ةمقدمی (۸۶۶۱) پ وه، مصطفیی دانشی ۶

 گاهی گاه حوزه و دانش پ وهش

بلاعلازل در ققلاه و حقلاوق    وکاللات  » ش(ی ۸۴۱۶) زبرجد، زهرا؛ کاظمی، محمود؛ حبیبهی، محمهودی  ی ۸۱

ی ۹۱۴-۹۹۶(ی ۹) ۱  .مطالعهههات فقهههه اقتصهههادی  .«موملالالاوعه و نقلالالاد ر  در رویلالالاه   لالالاایی  
https://journal.ihrci.ir/article_204903.html   

 العربیی التراث  بیروت  داراحیاء ی۸ج  یماسو (ی ۸۶۶۴) الدین ابوبکری سرخسی، شمسی ۸۸

عث  حقو ی وکالت بلاعزل بلاه ولاورش طلا      »(ی ۸۶۶۷) سروری، محمدکاظم؛ عباسعلی، دارویییی ۸۱

  http://noo.rs/HUVME ی۱۱-۸(ی۱۱) ۶ یمطالعات حقوق ةنام فصل «یعی تطا قی( ) مطالعهقع  م ع عقد لازم

 ی۶چ  ی۷ج  یعلوس ط ط ح قی علقلاانو  عل لادنی علیدیلاد م لا     (ی م۱۱۸۸) السنهوری، عبدالرزاقیی ۸۶

 بیروت  الحلبی الحقوقیهی

 ة؛ ترجمه ۶عل ومه علاه ه قی ط ح عل عه علدمشق ه، ققه  ی(۸۶۱۱) الدین بن علیی شهید ثانی، زینی ۸۴

 پذیری هنری دانش -فرهنگی ةسسؤتهران  م یعباس زراعت

 تهران  مجدی ی۶چ  یتشک     عردعدها(ی ۸۶۱۱) مهدییشهیدی، ی ۸۱

 تهران  نشر میزانی ی۱ج  یتعهدعش و   عردعدها حقوق مدنی، (ی۸۶۱۱) حسینی صفایی، سیدی ۸۹

 گاه تهرانی تهران  انتشارات دانش ی۱ج  یمقدماش حقوق مدنی ةدورتا(ی ی)بی صفائی، سید حسینیی ۸۷

 ةوابسهته بهه جامعه    -قم  دفتر انتشارات اسلامی ی۴ج  ی۷ و ۶مدنی  حقوقتا(ی ی)بی اللهی طاهری، حبیبی ۸۱

 قمی ةعلمی ةمدرسین حوز

 قم  وجدانیی  ی۱ج ی الوثقی ةعروهیق(ی ۸۴۱۱) طباطبایی یزدی، سید محمدکاظمیی ۸۶

 تهران  انتشارات اسلامیهی ییملحقات عروة الوثق(ی ۸۶۷۶) طباطبایی یزدی، سید محمدکاظمیی ۱۱
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 بیروت  دارالاندلسی ی۸چ  یعلساعه علاسلام و   ایا(ی ۸۶۹۹) موسییعزالدین، ی ۱۸

 تهران  دادگستری یعوول   عردعدها و تعهدعش –حقوق مدنی ی (۸۶۱۱) مرتضیی زاده، سید قاسمی ۱۱

تخصصهی، حقهوقی و    ةماهنامه  .«عقد وکالت در حقوق عقغانسلابا  (ی »۸۶۶۱) قاسمی، عبدالخالقیی ۱۶
 ی۶-۴ ۴(ی ۸۱۱)۸۶ی فرهنگههههههههههههی عههههههههههههدالت وزارت عدلیههههههههههههه افغانسههههههههههههتان  

https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/202011/.pdf 

گهاه شههید    دانهش  حقهوقِ  ةکهد  تههران  دانهش   یدرسی حقوق مدنی ةجزو(ی ۸۶۹۱) کاشانی، محمودیی ۱۴

 بهشتیی

 کاری بهمن برنای تهران  شرکت سهامی انتشار با هم ی۴چ  یعقود مع ع(ی ۸۶۱۱) کاتوزیان، ناصریی ۱۱

تههران    ی۸۶چ  یمع ع های عز عقود درس -مقدماتی حقوق مدنی ةدور(ی ۸۶۱۱) اتوزیان، ناصریی ک۱۹

 میزانی  

 تهران  میزانیی ۱۱ی چ  انو  مدنی در نظم حقو ی کنونی(ی ۸۶۱۶) کاتوزیان، ناصریی ۱۷

 تهران  شرکت سهامی انتشاری ی۸۶چ  ی وععدع ومی   عردعدها(ی ۸۶۶۱) کانوزیان، ناصریی ۱۱

 ی الکریم دارالقرنن   قمی ۶ج یعل سائ  می ع(ی ۸۶۹۶)ی محمد گلپایگانی، سیدی ۱۶

حقهوقی   ةمجله  ی«ط   عدم عزل م ع عقد وکالتعث  حقو ی ی »(۸۶۱۱) حسینی مصلحی، علیی ۶۱
 ی۶۴۶-۶۱۱(ی ۹۱)۹۱ یگهههههاه تههههههران  حقهههههوق و علهههههوم سیاسهههههی دانهههههش   ةکهههههد دانهههههش

https://jflps.ut.ac.ir/article_11146.html  
ی «ملا ع عقلاد لازم    وک   عز وکالتعدم عسبعفا  » یش( ۸۴۱۸) مهدوی راد، اسد؛ خسروی، احمدیی ۶۸

  https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.2 ی۸۱۸-۸۱۶(ی ۱) ۱ی یحقوق و مطالعات سیاس ةنشری

 هیشی ۸۶۱۱مصوب  ، انو  مدنی عقغانسبا ی ۶۱

 هیشی۸۶۶۶مصوب  ، انو    عردعدهای ق وش عموعل تیارتیی ۶۶

 هیشی به بعدی ۸۶۱۷مصوب  ، انو  مدنی عی ع ی ۶۴
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